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وایت من از زندگی    (91بخش ) –ر

 محمد رضائی  نوشتۀ: 

 ریاضیات با من چه کرده است؟

نمی یاضی فکر  ر استعداد  که  باشد  کسی  کنم 
آدم همۀ  باشد.  نظر نداشته  به  که  آنهایی  حتی  ها 

خودشان در هیچ چیزی استعداد ندارند اگر کمی وقت 
می پیدا  را  چیزی  قه« بگذارند  »علا آن  به  که  کنند 

به  آن  در  بگیرند  را  آن  پی  وقتی  و  باشند  داشته 
می طی »مهارت«  مسیر  این  در  که  روندی  رسند، 

یاضی« است. می  کنند همان »ر
هایی  این تقلای برای پیدا کردن ارتباط میان پدیده 

آن، »منطقی«  که می  یافتن الگویی برای  بینند و در
یاضیات است. را دنبال می   کند که روح ر

میراننده کار  خط  یک  در  که  دیگر  ای  با  و  کند 
های آن خط متفاوت است بخاطر اینکه اخلاق راننده

کند، پول  بهتری دارد، ماشین خود را بهتر نگهداری می
می نظافت  را  خود  ماشین  درون  دارد،  ...  خُرد  و  کند 

است.  کرده  شکوفا  را  خود  یاضی  ر استعداد  مطمئنا 
های صنفیآشپزی که با مهارت بیشتری نسبت به هم

می درست  غذا  رعایت خود  را  بیشتری  نظافت  کند، 
میمی خوب  غذایش  همواره  ...  کند،  و  شود 

یافت» تری از روابط منطقی میان اجزای های دقیق«در
کارها.  سایر  مورد  در  همینطور  است.  یافته  را  کارش 

هم روابط  در  استمنطقی  ،حتی  بهتر  بودن  . تر 
 شود.و موجب آرامش می ای از ثبات استنشانه
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 داده  « نجات»ریاضیات من را 
قه   علا یک  از  فراتر  چیزی  یاضیات«  »ر من  برای 

است می  بوده  انجام  را  آن  یاضیات  که  ر را دادم.  من 
از بحران را نه نجات داده است چون باید بسیاری  ها 

اند بلکه برای نزدیکانم فقط آنهایی که برای خودم بوده
جامعه برای  بلکه  راو  می  ام  یاحل  و  مدیریت   کردم 

 ام. کردهمی
شوم چیزی جز توکل  هنگامی که دچار مشکل می

خداوند   چارهبه  که  به  نیست  توکل  اما  است  ساز 
میخداوند   عمل  طور  چه  به دقیقا  یعنی  توکل  کند؟ 

کسی جز خدا در دلت »تکیه« نکنی. اما این چطور در 
یعنی اینکه از همۀ آنچه خداوند  یابد؟  بیرون تجلی می

جهت   در  است  داده  تو  کنی.   «درست»به  استفاده 
بندگان  خداوند به  خود  از همین طریق  کمک   متوکل 

 کند. می
یاضی به من علاوه بر فهم در مسائل زندگی دنیا،   ر
و   است  آموخته  نیز  را  سعادت  به  رسیدن  نحوۀ 

یافته فهم درستی که ام که زندگی خوب یعنی همین.  در
آن هست موجب شده  در  آنچه  و پوچی همۀ  دنیا  از 
باید  البته  بپردازم؛  آن  به  »لازم«  اندازۀ  به  بتوانم  است 

هیچ انسان  یک  برای  این  که  متوقف  بدانیم  وقت 
و نمی نادرست  کردن چیزهای  رها  برای  و همواره  شود 

پرداختن به چیزهای بایسته و شایسته امکانی هست. 
یافته  ام.  اما مسیر را در
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 هاریاضیات؛ استنباط درست از اتفاق 
کلیپ سری  )استاد  وقتی  رستگار  آرش  های 

در   شریف(  صنعتی  دانشگاه  یاضی  در ر اتاقی 
یاضی را در اینترنت دیدم )سری فیلم هایی دانشکدۀ ر

«( و اینکه چه تلاشی آخرین قمار معلم پیر با عنوان »
هم گروه  یک  که  داشت  این  تحولبرای  و  گرا افزایی 

قه  که از این پتانسیل  علا کند  یاضی ایجاد  مندی به ر
می حق  چقدر  گفتم  خودم  با  کند،  اما استفاده  گوید 

می او  که  آنچنان  جمع  آن  در  همراهی کسی  خواست 
نکرد و در اواسط مسیر هم یکی از همان استادان پیرو 
رهبری )بسیجی( آنچنان در ذوقش زد که دیگر با هیچ 

 1شد.چیزی نمی
استنباط  »اگر او هم مثل من در دلدادن به افراد به  

نمیمی  «منطقی کیسه  ماستش  اینطوری    شد.رسید، 
یادی روی کمک دیگران اتکا می کنی در حالی وقتی ز

که که اطمینان از درستی خودت داری همین می شود 
می تناقض  یک  )دنبالدچار  یا شوی  اهداف  کردن 

با دوستان( چرا  و احساسی  پیوندهای عمیق عاطفی 
خودشان  اهداف  را  تو  اهداف  هرگز  دیگران  که 

و نمی کنی  تمرکز  خودت  روی  است  بهتر  پس  دانند 
یا  آمدند  دیگران  دهی  قرار  اصل  را  مستقلانه  تلاشی 

که چقدر امان از ما ایرانینیامدند تو پیروز هستی.   ها 
خورد البته به نظرم بیشتر به این مان میسریع توی ذوق

   گردد که »اخلاص« کافی وجود ندارد.بر می
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که در سال . 1 گذاشته شده  1391هفده جلسۀ از سلسله جلسات در دانشکدۀ ریاضی دانشگاه صنعتی شریف  برگزار شده است در آپارات دو سال قبل 
رتوانید با جستجوی عنوان این جلسات )شما می است. رِ معلم پی کانال  «آیندۀ ریاضیات»لیست ها را ببینید. عنوان پلی( این فیلمآخرین قما است و نام 

ر برای اولین 00:7نیمۀ دوم در زمان  –آرش رستگار /دانشگیتی«. در جلسۀ یازدهم » کسری بار جدی و راسخ پیشنهادی را بر مبنای نظر آرش رستگا
گروه خود را دارد  – علیشاهی کار با دانشجویان در  که میمواجه می ایمان افتخاریکند اما با سردی مطرح می –که تجربۀ یک  گوید ”ممکن است شود 

 شکست بخورد“ او )ایمان افتخاری( بعدها عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی شد و هنوز دوستی خود را با آرش رستگار دارد!



 

 

توانستم به آرش رستگار و دیگر افراد نخبه  اگر می
که   بود  این  بگویم  چیز  خودتان ”یک  فکر  به  اینقدر 

هستید.    ،نباشید  مملکت  این  نخبۀ  شما  ناسلامتی 
توانید یک مقدار میان عوام بیایید و ببینید چقدر می

 گفتم به آنها می “کار کنید.
گرفته ” یاد  چیزها  خیلی  یاضی  ر از  از  شما  اید 

برنامه  دقت،  استقامت،   ، صبر نظم،  جمله،  یزی،  ر
حوصله و تدبیر و ... چرا خودتان را معطل به تایید  

اید. خودتان به صورت »فردی« شروع  از افراد کرده 
   “کنید.

کلیپ یوتیوب  در  رستگار  آرش  دیدم  های  البته 
کرده  تولید  یاد  ز بسیار  تعداد  به  غنی  بسیار  اما  کوتاه 
است در مورد معارف و قرآن. اما به نظرم روح و حس و 

یاضی است اما   حالی در آن نبود.  او استاد بسیار بزرگ ر
او   محتوای  تولید  من   –چرا  درسی  غیر  محتوای  نظیر 
نداشته   یادی  ز »استنباط    –بازدید  نداشتن  به  این  آیا 

 گردد؟  درست« از جامعۀ هدف باز می
خیلی   و  و من  که  او  باشیم  این رسیده  به  باید  ها 

دیگر کسی حوصلۀ منبر رفتن کسی و شنیدن داستان 
را ندارد.   را من جدیدا به این  و قصه و موعظه و درس 

گرفته  طور جد   ام و برای همین وضعیت بهتری در نظر 
داشته درسی  غیر  محتوای  تولید  در  او  به  ام. نسبت 

که اصولا حرف های منطقی در دومین موضوع اینست 
زندگی   خودت باید  باب  از  یعنی  این  و  آید  بر  دل  از 

بگویی و الا چیزهایی که مشابه هم هستند در اینترنت 
یاد است. اما از همه مهمتر اینکه پیش فرض »بازدید ز

بعنوان   یاد«  دقیق  «موفقیت»ز یابی  ارز مورد  باید  تر را 
   قرار داد.
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می  خوب  می وقتی  فکر  و  این  کنیم  نشینیم  به 
آنها  نتیجه می که اثری در  که بازدیدهای افرادی  رسیم 

برای یم  به  ندار تازه  و  ندارد  اهمیت  ضد مان  به  نوعی 
میهدف تبدیل  این مان  ما  اولویت  اگر  یعنی  شود. 

باشد که به هر ترفندی جامعۀ مخاطب خود را گسترش 
عنوانمثلا    دهیم )نظیر  مفاهیم  »ابتذال«  های با 

موجب  عالی(  مفاهیم  میان  نازل  مطالب  و  سخیف 
ترین جامعۀ مخاطب هم شویم که در سطح اصلیمی

 بدل شویم.   محتوای زردکنندۀ  به یک تولید
خوب که  میبعد  فکر  یافت  تر  در یک  به  کنیم 

 رسیم: تر میدقیق
اینکه درست است که نباید به هر قیمتی بخواهیم  
یادی پیدا کنیم اما این نباید به معنی این   شنوندۀ ز
تا   باید  یعنی  نکنیم.  کار  ارائه  فُرم  روی  که  باشد 

که می  را  آنجایی  گیراتر مطالب خود  توانیم بهتر و 
کنیم و این همان »کابردی « بودن در عصر  بیان  تر

خاص   مخاطب  که  چیزی  است.  که    –کنونی 
عالی  اصلی  مطالب  برای  ما  هدف  جامعۀ  ترین 
 خواهد.می  –است  

آن؛ چون   یاضیات به خصوص قسمت هندسۀ  ر
یاضی که منطق است در استدلال ی روح ر های آن تجل 

من به  دارد،  بارزی  من را    «خودم»  ، بسیار  داد.  نشان 
خودم  کسی نظر  که   ؛نبودم   در  بودم  فردی  یک  یعنی 

می  نمی  کردفکر  اما  هست  دقیقا  کسی  دانست 
کسی هم نشانم نمیدیدراهی نمی  کیست. من داد  م 

دانست( پس از تعقل کافی با ابزار )لابد چون خود نمی
درست  مطمئنم  که  رسیدم  چیزی  به  که  بود  منطق 

 است.
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یاضیات، دوست اهل   ترین هستند داشتنیر
وقتیمییادم   هم  کودکی  دورۀ  همان  با    آید 

خیلی منطقی و  ،کردمصحبت میمون های محلهبچه
کردم، نه اینکه مثل برخی از صحبت میشسته و رفته  

نزاکتی توی ادبی و بی ها ادا در بیاورم، نــه! واقعا بی بچه
 . خونم نبود و دوستش نداشتم

چسبید  ای میادبی در روان هر بچهاین آدامسِ بی
لایه یک  انگاری  من  در  که  اما  بود  بنزین  از  آن ای 

خورد و من همانی بودم قبل از دوستی سُر می)آدامس(  
بخاطر  دوستی  حین  در  فقط  دوستی.  آن  از  بعد  که 

را تناقض بچه  آن  احترام  باید  داشت:  وجود  که  هایی 
 شهای ادبیداشتم و در عین حال از رفتار و بینگه می

آدامس اثر می   ، کردمتنفر بودم، بنزین داشت روی این 
یختگی و اعوجاج   بود. در تعادلم یک خورده بهم ر

تیم  یک  از  طرفداری  مثلا  مورد  در  وقتی  حتی 
کردیم. هایی مثل فوتبال میفوتبال بود حتی وقتی بازی

های معمول، اکید و منطقی بودم. در همۀ این موقعیت
می میوقتی  فحش  کارهای دیدم  یا  و  هم  به  دهند 

شدم. دوست داشتم تر و کنند ناراحت مینامعقول می
کنند و بعد خداحافظی و بعد همین !  تمیز بازی  طور

اما انگار نگاه من به زندگی و مسائل یک نگاه خاص و 
دوست اما  بود  طرفدار  درک کم  کاملا  الان  داشتنی! 

میمی دَم  خدا  از  مردم  چرا  رعایت کنم  را  او  اما  زنند 
کنند. پس من هم باید مانند خداوند راه خودم را نمی

افراد در ازای ها بروم و بگذارم  بودندر مقابل غیر منطقی
منطق   کنند.  یافت  در را  من  ت  محب  درست،  رفتار 

زان نفروشم.  یاضی به من یاد داد که خودم را ار  ر
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موقع  آن  به  که  می الان  فکر  بیشتر  این ها  به  کنم 
رسم همانطور که همین حالا افرادی دوست نتیجه می

دارند با منِ منطقی وارد صحبت و رابطۀ دوستی بشوند 
بچه هم  زمان  میآن  بازی  من  با  که  چه هایی  کردند 

می و   بردند.لذتی  بیداد  و  داد  دنبال  فقط  که  افرادی 
که به هر مسخره بازی بودند و یا حرص این را داشتند 

مثلا در فوتبال گُل قیمتی روی طرف مقابل را کم کنند،  
کارت در  کارتبزنند  کنند؛ بازی  جمع  یادتری  ز های 

آن  الا  و  بود  رابطه  و  حس  بود، اصل همان  بهانه  اینها 
لذتی کارت چه  داشتند  هم  یاد  ز که  کثیف  های 

 زدن در فوتبال؟! شان داشت یا گُلبرای
احساس و لذت زودگذر برای مردمی که اهل تعقل  
یافتم که از  و تدبیر نیستند یک رفتار منطقی است. در

زندگی می به  آنها  که  زندگی زاویۀ نگاهی  اتفاقا  نگرند 
 خوب همین زندگی است که دارند.  

آنها زندگی نمی کنند  احساس عذاب برای اینکه 
یاضی و اتکا به قرآن حل کنم.  را هم توانستم با منطق ر

هس اولا   خودش  دوش  بر  کس  هر  گناه  بار  و    تاینکه 
کننثانیا   زندگی  دارند  دوست  که  آنچنان  مگر   دباید 

اینها  زوری می که هر دوی  کنند  را انتخاب  شود راهی 
 1. در قرآن وجود دارد

 
 
 
 
 

ِ ن  
ِم َّ ِِ دَي  ِاهْت َ إِ مَّ ن  َ إ  

َّ ِف  ِِ ي  د  هْت َ َ ِن  ِِ ه  س  ف ْ ت َ ِل  ِِ ن  ِِوَمَّ
ل َِ إِِض َّ مَّ ن  َ إ  

َّ ل ِ ِِف  ض   إِِن َ هَّ رِ ِِوَلَاِِِعَلَت ْ ز  
ِِِن َ رَه  رَِِِوَار   ر ْ ِِو 

ِ زَي  خ ْ
ِا   إِ ِوَمَّ إِ َّ ت   ِک  ِِ ن َ ی  ن    

د   عَّ ِم  ت  َیِِ ِخَّ ِِ َّ ث  عَّ ب ْ ِِن َ
ولاً  الاسراء ِ–15ِِرَس 

 
ِ ن  َّ ه ِِِا   د   ِِِهَّ زَه  ک  د ْ ِِِن َ ن  مَّ إءَِِِف َ َّ ِِِس  د َ خ َ

لَیِِات  َ ِِِا   ه  ِِرَن   
لاً ب  ب   ل الِ–19ِِِسَّ  مزم 

ز من در مسیر هدف1 که ایجاد میام اما اینکه آدمگرفت. من تنبل و یا ترسو نبودههایم می. داشتن تناقض بیشترین انرژی را ا کنند منطقی ها و شرایطی 
که افزایش مهارت در ارتباط موجب میو درست نیست باز هم منطقی می کنیم. پس دریافتم  اگر درست فکر  که به تعادلی در ارتباط تواند حل شود  شود 

که بین  ر یک جوی نمی –و یا صمیمیت   –رود شان در یک جوی نمیبخاطر اینکه اصلا با من آب - «قطع ارتباط»با آنها برسم    –رود! که آب من با آنها د
اگر به آنها حق بدهم زندگی خودشان را هر طور دوست دارند انجام دهند و این یک وضعیت بالانسی ایجاد می به خودشان مربوط است. خدا آنها شود 

که اینگونه زندگی کردن آنها برای من هم خیر را آزاد آفریده و دوست دارند اصلا حتی یک بار هم درست در مورد هیچ چیزی فکر نکنند. بعدها دریافتم 
 است!
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 کنندۀ قوی برای »استقامت« در مسیر کمک
حوصله و  به  صبر  شد  تقویت  یاد  ز بسیار  ام 

که می کنم. خواستم وزنخصوص در دورانی  کم  را  ام 
ام هم کار کردم. ام بر روی روان علاوه بر فشار روی جسم 

جای یافتدر  در این  مسیر  در جای  که  منطقی  های 
می موجب  داشتم  خودم  با  راهم کلنجار  در  شد 

 استقامت کنم. 
یافت »در از  همان  منظورم  منطقی«  های 

تناقض»استنباط که  است  میهایی«  حل  را  کرد.  ها 
می سختی  گر  که اینکه  اینست  بخاطر  کشی 

تو بدست و  است  تلاش  نیازمند  مناسب  وزن  آوردن 
روی خیلی قوی هستی که داری این مسیر سخت را می

، آسان بود، همه می  رفتند.  و اگر این مسیر
وارد  می  که  است  استدلال  این  جا  همه  بینید 
یعنی  می  عقل  بکارگیری  یعنی  استدلال  و  شود 

( و هر چقدر بیشتر تفکُر کنیم  بکارگیری فکر )تفکر
و   محسوسات  این  ماورای  چیزهایی  به  بیشتر 

می  »معنویت«  سطحیات  همان  این  که  رسیم 
اینچنین  فرد  یک  درون  معنویت  و  تعقل  است. 

 خورد. پیوند می 
می موجب  ساده  چیزهای  عجیب خیلی  که  شد 

یک جملۀ انگیزشی نظیر ”هیچ چیز جز   انرژی بگیرم.
می بدست  تلاش  و  سعی  آیهبا  که  قرآن آید“  از  ای 

در  که  آنجایی  از  اما  است  آخرت  برای  اگرچه  هست 
تناسب مانند علم،  درستی  روابط مورد هر چیز  اندام، 

ن   َ و   –رود  تواند بکار  کند میدرست و ... نیز صدق می
َ
 أ

سَ  ی 
نسَانِ  ل َ ِ

  لِلْ 
 ی.   سَعَ  مَا إِلا َ
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کند،   دنبال  را  چیزی  بخواهد  انسان  خود  اینکه 
می او  بر  که  و فشاری  است  »اختیاری«  چون  آید، 

بر او »آزادانه« است بسیار متفاوت با فشاری است که 
می نظیر  تحمیل  فشار  این  است.  »ناخواسته«  و  شود 

»ثمربخش«  است،  سازنده  روح،  برای  که  »تقوا« 
  شود.می

توان از خیال هم استفاده کرد. مثلا  در این میان می
یبا و یا یک خشم و  وقتی یک پسر نوجوان یا یک زن ز

گُر می خواهد عنان گیرد و میغضب و حرص تو در تو 
تو را بگیرد، تو به یاد بازی کامپیوتری که برای هر ضربه 

می امتیاز  جعبه،  شکاندن  یا  و  دشمن  به به  دهد، 
دهی. این همان تعریف سعادتمندی خودت امتیاز می

 دهد: است که راسل ارائه می
گیرد ای که از عشق الهام می ”خوشبختی آن زندگی 

 “کند.و عقل آن را طی می 
کرده روشن  را  مسیر  خودتان  میبرای  و  دانید  اید 

کنید، شهوت مهار  باید  که  دارد  وجود  شما  در  هایی 
 – هایی از جمله نماز تان را با ابزار توانید تقوایحالا می

کنید   و در همین   –که ارتباط با خداوند است تقویت 
می احساس  را  الهاماتی   ، می نماز در  و  که کنید  یابید 

کنید که در کجای داستان هستید. از خداوند تمنا می
یاری تقوا  میمسیر  مطمئن  دهد.  راه تان  که  شوید 

تان روید. عقل شما برای شما آنچه دروندرستی را می
گیرید و از  هست به شکلی که بتوانید در زندگی بکار 

کند. بارها و بارها من مند شوید اجرایی میزندگی بهره
 ام که کار کرده است.  این روش را دیده
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 زندگی خودم  هایی از مثال
یممی های سخت  دانید وقتی یک نفر شروع به رژ

های کند )مثل دویدنهای سنگین میگیرد و ورزشمی
( عصبی و حساس میبا مدت اوایل به شود.  زمان بالا

واکنشتنش عادی،  میهای  نشان  افراطی  دادم. های 
داشت و مثلا اگر برادر یک شیر نایلونی را برداشت می

خواهد  کردم میگذاشت فکر می خورد و ته آن را میمی
کنم و چون ضرب آن را تمام  کار را چه ” المثل  که من 

کرد را تمام  آن  در اعتقادم بود و در ذهنم تداعی   “کرد 
میمی میشود  موجب  این  که گفتم  من  که  شود 
خواهم نایلون جدیدی بردارم این نایلون را باید ابتدا  می

ام و فکر مصرف کنم و اینچنین یعنی یک شیر را خورده
 خواهد من را چاق نگه دارد!!! کردم برادرم میمی

میمی نظر  به  مسخره  بسیار  بسیار  اما  دانم  رسد 
برای  شدیدی  فشار  که  فرد  یک  اینکه  تصور  شما 

میورزش خود  به  دهکردن  تا  زحمت آورد  با  را  کیلو  ها 
را نمی  کند  کم  کنید.  فراوان  کسی توانید تصور  چنین 

و نمی دویدن  کیلومترها  با  که  را  وزنی  گرم  گرم  خواهد 
ها تمرین ورزشی آب کرده، مجددا در بدن خود ساعت

می حساس  بسیار  پس  کند  توجیه احساس  شود. 
که کنم اما مینمی که قابل فهم است وضعیتی  گویم 

تصوراتم  تایید  برای  قراینی  که  مخصوصا  داشتم 
دیدم که کسی همراهی در این مسیر داشتم، یعنی نمی

 خواستم داشته باشد. آنطور که می
مختلف   چیزهای  خیلی  به  حساسیت  من  البته 

نشات داشته این  از  آنها  از  بسیاری  که  معتقدم  اما  ام 
 گرفته است که با مسائلم منطقی برخورد نکردم.  می
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منطقی برخورد کردن گاهی به نظر آنچنان سخت 
خواهیم منطقی در آید که ما هر نوع برخوردی را میمی

نظر بگیریم. مثلا وقتی اتاقی پر از آشغال هست و تو 
کنی، هر چقدر هم مدام وقت می  آنها را مرتب  گذاری 

آشغالجابه باز  دهی  انجام  خوبی  که جایی  را  هایت 
نگهداری یعنی اتاقت پر از آشغال است و من سالهای 

کارتن جا های بسیاری را در اتاقم همینطور جابهسال 
کردم چقدر مرتب کردم و درست بعد از آن فکر می می

 شده است.  
چطور شد که از آنها خلاص شدم؟ وقتی که درونم 
با  منطقی  توانستم  گذاشتم.  کنار  را  یختن  ر دور  ترس 

خوبی وقت قرار نیست برایم  ها هیچاینکه این آشغال
اعصاب  جز  سال  سالیان  همچنانکه  کند  ایجاد 

بی  –خردکردن   نگهداری  واسطۀ   –موردشان  به 
 اند.  نداشته

مجله جوان«  »همشهری  کارتن  فکر یک  که  ای 
میمی روزنامهکردم  وارد  که  روزی  از توان  شوم  نگاری 

با  روز  یک  و  داشتم  نگه  را  کنم  استفاده  آن  مطالب 
روزنامه این  در  که  افرادی  این  با  تو  آیا  گفتم  ها خودم 

 ای متصور هستی که کار کنی؟  هستند اصلا آینده
گ و   ،پاسخم منفی بود اما سوالی دیگر  آیا در وبلا

خواهی روزی استفاده کنی؟ سایتی از این مطالب نمی
فریدالدین حدادعادل   که  که مطالبی  بود  این  پاسخم 
)مدیر مسوول همشهری جوان( پسر حدادعادل چاپ 

حتما   دادگر  ”)که    هست  ارزشبیکند  ستم،  نژاد  از 
و اصلا همین که مارک او را دارد، برکت از آن   (“آیدنمی

 کند.  رود و حال آدم را بد میمی
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روزنامه و  مجلات  از  بسیاری  های  مانند 
این افراد و مثل  خردادی دیگری که جمع کرده بودم.  دوم

ظرف غذایی که حتی کارشان در بهترین حالت، مثل  
قبلا   کسی  بدانید  اما  باشد  آن  در  غذا  بهترین    – اگر 

سال قبل   حتی  است    –ها  شسته  را  پایش  آن  ، در 
چندش و  هستند  ذاتچندش  در  است. آوری  شان 

شمس یدآبادی،  ز قوچانی،  الواعظین،  )محمد 
شکوری ...(میردامادی،  و  عبدی  عباس  )البته   راد، 

گفتم، خودتان میمودبانه توانید بدتر را ترین حالت را 
 تصور کنید( 

از    91تا    86سال   هندسه  از مسائل  روی بسیاری 
اویلر   ، سوا،  جمله چندین قضیۀ مهم مانند بطلمیوس

کار می که ده،  سنگین ؛  کردمو ...  ها صفحه به صورتی 
کردم کردم و وقتی فکر میرا برای چندین هفته سیاه می

رسم و چند لحظۀ  شود و به جواب دارم میدارد حل می
دیدم نه می  وقتی  کردم اماذوق می  شوددیگر اثبات می

نشده می  حل  ناراحت  شکر کمی  هم  باز  اما  شدم 
بود.می خوبی  تلاش  که  بر می  کردم  و  ورزش  رفتم 
دوباره.می و  کارها، بی  گشتم  این  نبودند  فایده 

 استقامت ذهنی بسیار مهم است.
)استقامت    آن  ید  دار زندگی  در  که  مسیری  در 

شود. یا باید کاری  ذهنی( جز با تمرین ایجاد نمی 
کشاورزی،   مکانیکی،  فنی،  کار  دهید:  انجام  را 
خطاطی،   موسیقی،  هنری:  کاری  یا   ... و  آشپزی 

ی و ... و یا ورزش و یا مطالعه  نقاشی، مجسمه  ساز
علم اندازه و  تا  اینچنین  و  اندوزی.  صبر  ای 

   کنید.استقامت در کار را در خود تقویت می 
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قه  علا به  توجه  با  من  که  استعدادم  راهی  و  ام 
برگزیدم و این پس از بررسی دقیق روحیاتم و شرایط و 

 امکاناتم بود، پرداختن به علم بود.
کدام   هر  مسائلوقتی  آن  علی  هندسه   از  رغم را 

کردم انگاری حلی بسیار طولانی و جبری اثبات میراه
باشند. داده  بهم  را  مسیر  می  دنیا  این  چطور  که  دیدم 

طاقت علی   –طولانی   و  سختی  در رغم  که  فرسایی 
بود   هدف  به  رسیدن  امید  هم  لحظات  به   –همان 

 نتیجه رسیده است. 
نظرم  اینچنین   رجا»به  و  امید»،  «خوف  و    « بیم 

شبیه خوب  میخیلی  مفاهیم   شود.سازی  یعنی 
گیرند مان میترین شکل را برایمعنوی عمیقا استدلالی

   و معقول نشان داده می شوند.
یاضی، هندسه و فیزیک   آنچه من در حل مسائل ر

ام نظیر یک مقابلۀ واقعی با هوای نفس تجربه  دیده
ی و تقوا  فهمم این همجنسی علم ام. می کرده اندوز

را ی  می   ورز اهل  وقتی  اینقدر  خداوند  که  بینم 
ی را خطاب خود قرار داده برای اینکه آنها  عقل ورز

   را قابل دانسته برای هدایت برای چیست.
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سال  شش  طول  قضایای    ، در  از  برخی  بارها 
آن،   تالس و عکس  کردم:  اثبات  را  هندسۀ دبیرستانی 

راه چندین  از  همفیثاغورس  آن،  عکس  و  راسی حل 
های مثلث ها، عمود منصفها، نیمسازها، ارتفاعمیانه

ای که های کمک درسی هندسهو ... همچنین از کتاب
می انتخاب  مساله  کتاب داشتم  دو  بخصوص  کردم 

( انتشارات فاطمی که سوالات 2( و هندسۀ )1هندسۀ )
کتاب اکثر  چون  داشت.  خوبی  هندسۀ بسیار  های 

بی درسی( مسطحه  )کتاب  استاندارد  سطح  به  توجه 
یخته اند داخل همینطور سوالات سخت و المپیادی ر

می دلزدگی  موجب  که  یک کتاب  باید  سوال  شود. 
 بول باشد.  حدی از سختی داشته باشد که قابل ق

ورزش   که  جسم  همپای  که  بود  این  اعتقادم 
جهت نیست که دهم باید ذهنم را ورزش دهم و بیمی

و  ورزش  که  است  »الریاضیه«  عربی،  زبان  در  ورزش 
.تمرین ذهن است    ، حتی التمرین نیز همینطور

حل در عین اینکه به نظر سخت و غیر کشف راه
کنی. به نظرم اگر  ممکن می آید. اینکه بمانی و تلاش 

درون بهتری   1گراستکسی  یاضی  ر استعداد  خیلی 
یاضی خود را دوست داشته و آن   دارد. یعنی استعداد ر

گراتر است گرا، ارزشرا خواسته تجلی بدهد. یک درون
این و  از  بیرون  از  آنچه  و  ظواهر  از  فراتر  که  جهت 

 کند. پیامدهای عینی است به مسائل نگاه می
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 برای برخوردی مناسب درست  استنباط
با  توانسته با ام  را  برخورد  بهترین  منطقی،  نگاهی 

از من می  کسی  اگر  که  مردم داشته باشم.  ”آقای  پرسد 
یاضی؟ با چند سوال و  “رضائی به نظرتان من بروم رشتۀ ر

توانم راهنمایی درستی کنم. شناختی که از او دارم می
بگویم:   بخواهم  خودم  زبان  نمیبه  که  در کسی  تواند 

چرا  اصلا  بخواند  درس  بنشیند  ساعت  دو  خود  اتاق 
خواهد وارد رشتۀ نظری بشود چه رسد به اینکه وارد می

 دانشگاه شود؟!
گویم با چه کسی چطور برخورد کنم؟ آیا وقتی می  

دارم به این معنی است   1که با هر کسی آمادگی مناظره
یافتم  کنم؟ اکنون در کس خواست باید مناظره  که هر 

تواند خیلی چیزها را روشن که خود مراحل مقدماتی می
کند. از جمله معرفی با دو سوال، به چه کاری مشغول  

 ات از کجاست؟ هستی و ممر زندگی
از این دو سوال هم  با هم  بعد  فُرم مناظره بحث   ،

( و اینکه فقط   همزمان )نه چند دقیقه من چند دقیقه تو
گیری سخن از آنچه خودت اعتقاد داری و یا بکار می

اتفاق ییبگو  بیهوده  مناظرات  از  بسیاری  اینچنین   .
حرف نمی اینقدر  ایران  مثل  دنیا  جای  هیچ  افتد. 

از  هم  این  ندارد  وجود  »مناظره«  اسم  به  یامفت 
 سوادی است.بی

کند و از خودش  کس که خود را معرفی نمیبا هیچ
ندارم. بحث وقتی معنی دارد که زند بحثی  حرف نمی

   کسی از موضع خودش صحبت کند.

ز ا. 1 ز ادعا. ا هایرانیامان ا ر هستند ا ر بآدم مدرک نقدریکه پُ که آدم م ادیز سوادیدا کند. هوش مصنوع زیبه چه چ گرید ماندیشده است  که  یاعتماد  هم 
کس یو وقت دهدیجواب سوال را م عیسر گفت یبا  کس یخوریراحت شکست م یلیخ شودیوگو موارد مناظره و  ز  ز  یا  توریمان ۀفحص کیکه فقط دارد ا

کس کیدر  نکهی. ایواقع یدر فضا یباز کیاست.  یباز کی ستین یزندگ نی. اکندیم یروخوان  کندیرا به تو اضافه نم یزیچ یرا شکست ده یبحث 
اگر ا کلک پ نکهیخصوصا   . یشده باش روزیآن بحث را با ترفند و 
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هایی که یک نفر اشکال از قرآن  پس تمامی بحث 
میگیرد  می ببرد، یا  سوال  یر  ز را  خدا  به  باور  خواهد 

آن  شنیدن  و  است  پوچ  دارد،  سلبی  موضع  یعنی 
 فایده. بی

نفر در پی نفی دیگری  تمام بحث  که یک  هایی 
است چنین هستند. شما به حرف من خواهید رسید و 

صِرف دارند   «شاید رسیده باشید که کسانی که »انتقاد
که  باشید  دیده  را  من  امیدوارم  هستند.  »منفی« 

 ام.در این زمینه داشتهتغییراتی 

 نتایج: 
یاضی  را    ر تو  باشی  داشته  قه  علا آن  به  گر  ا

»در   سازد.  می فیلم  در  که  همانطور  ساده  عبارت  به 
که  اداره  رئیس  آن  به  مسیر خوشبختی« ویل اسمیت 

خواست او را استخدام کند پرسید که چرا باید تو را می
کنم پاسخ داد: ”من ممکن است  در شرکتم استخدام 
ازم سوالی بپرسید که جواب آن را ندانم اما به شما قول 

یاضی دهم میمی گردم تا جوابی برای آن پیدا کنم“ و ر
یاضی بلد هست در اوج  همین است یعنی کسی که ر

جواب مهندس،  یک  مسائل آن  حل  برای  هایی 
گر مربوط به رشتهمی کند حتی ا اش نباشد تواند پیدا 
 . تواندمیاما 

یاضی را   کید دارم افراد ر برای همین است که من تا
  – بخوانند. متاسفانه حالا که شرایط دانشگاه رفتن  

تر شده برای بسیاری از  ها سخت با توجه به هزینه 
یادگیری    –مردم   و  کنند  باید همّت  پس خودشان 

یاضی را لااقل در سطح دبیرستان   داشته باشند و ر
   خوب یاد بگیرند.
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ورزش   به  نسبت  نوعی   به  همه  دارم  اعتقاد  من 
دارند عده  تنبلی  پس  چرا  میاما  ورزش  این ای  کنند؟ 

کسانی عده،  آن  چون  است.  که   سوال مهمی  هستند 
کنند شان این سختی را بر خود هموار میبرای سلامتی

برخوردار البته  و   هم  خوبی  حس  از  حال  همان  در 
 شوند.می

های  نکته اینجاست که باید سعی کرد که سختی 
که برای من  کرد. یعنی همانطور  مسیر را بر خود هموار 

هدف اما  بود  سخت  خیلی  که ورزش  بود  این  ام 
آوردن اندام داشته باشم پس باید به جای بهانهتناسب

پذیرتر توانم آن را برای خودم تحملفکر کنم چطور می
   تر کنم.و روال

مقدمهمی جسمی  تغییرات  برای  گویند  ای 
می روحی  و  روانی  میتغییرات  من  باشد.  گویم تواند 

می کمی همزمان  ورزش،  کمی  یعنی  کرد،  شروع  توان 
یاضی. با موسیقی آرامش کسب کرد و  عبادت و کمی ر

. با قناعت سر کرد تا وقتش برسد برای کارهای بزرگ  تر
کمتکنیک برای  هم  مسیر  هایی  سختی  کردن 

آنها مهمترین  جملۀ  از  که  و کم  هست  کردن  شروع  کم 
یاضیات و مباحث استپیش رفتن   . همین را در مورد ر

تنوع یم.  دار آن  و سخت  شرایط  و  منابع  به  دادن 
ها مختلف با آن. از روی ویدیویی چیزی را مشغولیت

گرفتن، مقاله کردن و دیدن یاد  ای و مطلبی را جستجو 
قلم  به  دست  و  شده  حل  مثال  و  تمرین  شدن. یک 

 شود.  کم یادگیری تکمیل میشود، کمکم وزن کم می کم
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مناستیک یا  ییک نکتۀ مهم اگرچه یک قهرمان ژ 
که رفتم بسیار ورزش حرفه ای نشدم اما مسیر درستی 

اگرچه  همین،  هم  یاضیات  ر مورد  در  و  بوده  خوب 
اما مگر  و یا یک نخبۀ مطرح نشدم  استادی دانشگاه 

گویند یا کاری را  زندگی همین تلاش نیست. اینکه می
گر شروع کردی در آن اول باش یک شعار  شروع نکن یا ا

.برای پیشرفت  خوب است گر به معنی   کردن در کار اما ا
که در آن اول نمی کاری  که در  شوی رهایش این باشد 

کن، یک مزخرف به تمام معناست چون اکثریت مطلق  
بمیرند؟! باید  آیا  پس  نیستند  حتی می  تاپ  بینید 

میضرب هم  فهمیدن  یاضی المثل  ر وسیلۀ  به  تواند 
گر منطق پشت آنها را  رت کلاه میخوب شود و س رود ا

   به خوبی درک نکنی.
یاضی، افزایش تمرکز  تمرکزم هم  ؛ با مشغولیت در ر

بسیار خوب و دقیق شده بود. روی چیزی تمرکز کردن 
یک موهبت است. ممکن است برخی بگویند خیلی 
اگر  اما  که روی چیزها متمرکز شوی  هم خوب نیست 
دقت کنید این توانایی که روی چیزهایی که بخواهید 

می این  به  منجر  خود  به  خود  کنید  از تمرکز  که  شود 
نمی و  است  بد  که  و چیزهایی  منفی  و  خواهید 

سر انرژی خیلی  هست  یادم  شوید.  دور  هست  گیر 
اما  کسی،  هر  با  داشتم  جدل  و  بحث  الکی  چیزهای 
گرفتم که متمرکز روی چیزهای درست خودم  وقتی یاد 
برداشته  دوشم  از  را  سنگینی  بار  یک  انگار  بشوم 

 باشند. 
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دادم رشد  را  مستقلم  زندگی  خود  که  یافتم  در  .
درست  راه  تو  به  بیاید  کسی  که  نیست  اینطور 

کردن« را یاد بدهد یعنی اصلا چنین چیزی را »زندگی
توانند  توانند یاد بدهند. میحتی اگر بخواهند هم نمی

بدهند، خانه بدهند، شغل و  به تو پول بدهند، دختر  
بدون  را  اینها  اگر  )البته  بدهند  اجتماعی  موقعیت 

که نمیچشم دهند!!!( اما این آیا همان داشت بدهند 
می عمری  یک  از  بعد  که  است  آنها  چیزی  به  توانی 

 به خود بباورانی؟! تکیه بزنی و خوشبختی خود را 
کرد   کنم. گرایانه فکر می: اصولی و واقع فکرم را باز 

شده مواجه  من  با  که  افرادی  از  از بسیاری  اند 
گردهایم تا اطرافیانم و حتی مادر و پدر و برادرهایم  شا

»صلب گفتهبودن«از  نوعی  به  گفتهام  یعنی  اند اند. 
ای“ ای« و ”به یک چیزهایی خود را محدود کرده»بسته

تازه بعدها  بله اما این چیزها ابدا برایم بد نبوده است.  
 اند مسیرم را. همین افراد تحسین کرده

هندسی فکر کردن همین است که اصول را بگیری  
هیچ من  باشی.  داشته  منطقی  یافتی  در حتی و  وقت، 

بودم   که مادرم می  –وقتی بچۀ بچه  وِل    – گویم  آنطور 
نبودم، لش و الکی نبودم و یک منطقی و یک اصولی 
چیزی  شما  از  بسیاری  اگرچه  داشتم.  خودم  برای 

دادهنمی نشان  اما  خاطر گویید  به  من  به  که  اید 
ید.   »شخصیت«ام باور دار
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یاضی دارم.نظم و برنامه یزی را در زندگی از ر شما    ر
و نمی بدهید  گوش  تلویزیون  و  بدهید  لَم  توانید 

و همانموبایل کنارتان روشن باشد  ای وقت مسالهتان 
یاضی یا فیزیک را حل کنید. شش دانگ حواس جمع ر

مرتب می حدی  تا  بر  و  دور  و  اتاق  باید  پس  خواهد. 
که هوشیار هستید و  باشد. باید پشت میزی و حالتی 

صورتی یادداشت به  است  مرتب  نسبتا  یا  و  تمیز  که 
معلم از  بسیاری  که  نیست  عجیب  پس  های کنید. 

یاضی وقتی می که یک نفر ر خواهند تشخیص دهند 
دست روی  دارد  یاضی  ر نوشتن استعداد  نحوۀ  و  خط 

هایی هایی اولیه دارند. معمولا بچهآموز برداشتدانش
می مرتب  نوکی که  مداد  با  اگر  مخصوصا  نویسند 

تممی و  مینویسند  با رین  )که  هستند  مودب  و  کنند 
کت استعداد سا است(  متفاوت  بسیار  بودن 
یاضی  1کنند. شان را دارند شکوفا میر

خواهم بگویم اینست که  آخر چیزی که میدست
می یاضی  ر خوبی شما  به  را  کاری  که  وقتی  خوانید 

گر مکانیک هستید و آن را به خوبی انجام می دهید. ا
کار می دهید یعنی ذهنانجام می کند تان دارد منطقی 

یافت در یعنی  این  خواهید  و  خوب  زندگی  از  هایی 
کارش درست  کسی  که هر  است  برای همین  داشت. 
دنیا  در  )کار  است!  درست  هم  کارش  واقعا  است، 
آخرت هم تاثیر دارد( و بالعکس  کار  درست باشد در 
است  خراب  دنیا،  این  در  باشد  خرابکار  کسی  اگر 

 آخرتش.  
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